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مبانی قرآنی نهضت حسینی موضـوع سـخن مبانـی قرآنـی نهضـت حسـینی(علیه السـلام) 
اسـت . آنچـه در قـرآن کریـم آمـد حسـین  بن علی(علیهما السـلام) 
انجـام داد و اینکـه گفتـه می شـود «لا یـوم کیومـک یـا ابـا عبداالله» 
هیـچ روزي هماننـد روز سـالار شـهیدان نیسـت ایـن تنها راجع بـه مصیبت 
و غـم و انـدوه آن حضـرت نیسـت . در عصـر هیـچ پیامبـري، در عصر هیچ 
امامـی، در عصـر هیـچ رهبـري این گونه فضاي سیاسـی تاریک نبـود، فضاي 
فکـري، فرهنگـی تاریـک نبود، فضاي اجتماعـی تاریک نبـود، فضاي مذهبی 
تاریـک نبـود در برابـر انبیا(علیهـم السـلام) یـک فضـاي روشـنی بـود به نام 
دیـن در قبالـش یـک فضـاي تاریکـی بـود بـه نـام کُفـر ایـن جنـگ ایمان و 
کفـر روشـن بـود، در عصـر وجـود مبـارك نبـی اکـرم کـم و بیش تیره شـد 
ولـی فـوراً بـا قدرت نبـوي این فضـاي تیـره رخت بر بسـت امـا تیرگی اش 
معلـوم بـود، در عصـر امیـر بیـان علی بن ابی طالب(سـلام االله علیـه) آن جنگ 
جمـل و نهـروان و صفیـن یـک فضـاي تیره بـود قد علـم کرد ولـی بالأخره 

سـرانجام منکوب شـد.
لکـن در عصـر حسـین  بن علی بن ابی طالب کفـر مسـلّم بـه صـورت نفـاق 

دسـت  در  را  اسـلامی  حکومـت  و  آمـد  در 
گرفـت و همـه مظاهر دین در اختیـار او بود، 
منتهـا بـا چهـره نفـاق. سـالار شـهیدان اگـر 
می خواسـت مـردم را بـه دیـن دعـوت کنـد 
آنهـا با نمـاز جماعت صبـح و ظهر و عصر و 
مغـرب و عشـا داعیه دیـن داري داشـتند، اگر 
می خواسـت بـه قـرآن دعـوت کننـد قاریـان 
فراوانـی تربیـت کـرده بودند، اگر به مسـجد 
دعـوت کند مراکـز مذهبی فراوانی سـاختند، 
هیـچ راهـی حسین  بن علی بن ابی طالب(سـلام 
االله علیـه) نداشـت که بتوانـد درون این مردم 

را علنـی کنـد مگـر بـا آن انفجـار کربلا.
یکـی از نمونه هاي روشـن حکومت اموي را بنگرید کـه اینها فضاي مذهبی 
را چگونـه تیـره کردنـد، مبادي تیـره، مقارنات تیـره، عقبه هـا و پیامدهاي تیره 
مذهبـی را ببینیـد قبـل از اینکـه کربلا تشـکیل بشـود و حسـین  بن علی شـهید 
بشـود عـده زیادي از مشـایخ سـوء فتـوا داده بودند که کشـتن حسـین  بن علی 
واجـب اسـت باعـث بهشـت رفتـن اسـت طبق بیـان نورانی امام سـجاد سـی 
هـزار نفـر از کوفـه و روسـتاهاي اطـراف کوفـه فقـط بـراي بهشـت رفتـن به 
کربـلا آمدنـد کـه این جمعیت انبـوه از شـام نیامدند زیرا حسین  بن علی(سـلام 
االله علیهمـا) دوم محـرم وارد کربـلا شـد، عمـر سـعد روز سـوم آمـد تا شـب 
دهـم جمعیـت کربـلا را پـُر کـرد اینهـا از کوفـه و روسـتاهاي اطـراف کوفـه 
آمدنـد و اگـر از شـام می آمدند لشکرکشـی از شـام شـروع می شـد حداقل دو 
مـاه فاصلـه بـود، فاصلـه زمانـی لازم بـود تا سـپاه و لشـکر از شـام بـه کربلا 
بیایـد. ایـن مـردم فقـط بـراي رضـاي خـدا 
کننـد  شـهید  را  حسـین  بن علی  کـه  آمدنـد 
آن جایزه هـا و حکومتهـا بـراي سـران هیئت 
حاکمـه بـود مثـل ابن زیـاد مثل عمرسـعد و 

آن. مانند 
پـس مبـادي نهضـت را بـا ایـن تیرگـی 
دادنـد،  فتـوا  زیـادي  عـده  کردنـد  آغـاز 
عـده زیـادي هـم بـاور کردنـد کـه کُشـتن 
ورود  باعـث  حسـین  بن علی بن ابی طالب(ع) 
در بهشـت اسـت ایـن پیش درآمـد نهضـت. 
مقـارن نهضـت، همزمـان بـا نهضـت کاري 
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بـود کـه عصـر عاشـورا، شـب یازدهـم تـا پاسـی از روز یازدهـم انجـام دادند 
عمـر سـعد در کربـلا امـام جماعـت ایـن لشـکر بـود نمـاز جماعـت را بـراي 
صبـح و ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا اقامـه می کـرد بعـد از اینکـه کربـلا 
اوضاعـش بـه پایـان رسـید تـا ظهـر یـا مقـداري از روز یازدهم مانـد همه این 
کُشـته ها را جمـع کـرد بـر همـه اینها نمـاز میـّت خواند به عنـوان شـهید اینها 
را در کربـلا دفـن کـرد و پسـر پیغمبر را بـدون کَفْن روي زمین کربلا گذاشـت 
و همراهـان حضـرت و اصحـاب حضـرت و صحابـه حضـرت را همـان طور 

گذاشـتند و رفتنـد ایـن مقـارن نهضـت بـود.
بعـد از اینکـه اوضـاع کربـلا تمـام شـد همانهـا کـه مبـادي مذهبـی را تیره 
کـرده بودنـد کـم و بیش فتـوا دادند روز عاشـورا، روز با برکتی اسـت اینکه در 
زیـارت عاشـورا می خوانیـم «هذا یـوم تبرّکت به بنـو امیه» روز پرُبرکت اسـت 
براسـاس همـان فتـواي تیـره عقبـه داران ایـن نهضـت اسـت آنها که فتوایشـان 
بـراي تـدارك عقبـه ایـن نهضـت بـود فتـوا دادنـد روز عاشـورا، روز بابرکـت 
اسـت، تهیـه آذوقـه سـال در آن روز منشـأ برکـت اسـت، کار کـردن و درآمـد 
پیـدا کـردن خیـر و برکـت دارد، روزه گرفتـن در آن روز ثـواب دارد این براي 

فتوا. مراکـز 
آنهـا کـه جـزء مراکز نیایش و دعـا و مناجات و ادعیـه و اوراد و اذکار بودند 
آنهـا هـم یـک بخشـی از عقبـه ایـن نهضـت را تأمیـن کردنـد یـک دعاهایـی 
جعـل کردنـد کـه آن دعا خوانـدش در روز عاشـورا حرام اسـت همیـن اموي 
جعـل کردنـد و مضمـون آن دعـا ایـن اسـت اي خدایـی کـه در روز عاشـورا 
توبـه آدم را قبـول کـردي، اي خدایـی کـه در روز عاشـورا کشـتی نـوح را بـه 
سـاحل رسـاندي، اي خدایی که در روز عاشـورا ادریس را به آسـمانها برُدي، 
اي خدایـی کـه در روز عاشـورا آتـش را بـر ابراهیـم خلیل گلسـتان کردي اي 
خدایـی کـه چنیـن کردي، چنین کـردي، چنین کـردي، خیرات و بـرکات ما را 
افـزوده کـن ایـن دعـاي جعلـی و بدعت کـه خواندنش حرام اسـت به وسـیله 
دعافروشـان و مناجات فروشـان و قداست فروشـان و زهدفروشـان اموي جعل 

. شد
می بینیـد در سـه نشـئه اینهـا یـک فضـاي تیـره مذهبی داشـتند قبـل از قیام 
فتـوا بـه حلّیـت و وجـوب کُشـتن، بعـد از مبـارزه و شـهادت فتـوا بـه اینکـه 
کسـی کـه رفـت بـه جنـگ حسـین  بن علی شـهید اسـت و حسـین  بن علی و 
همراهـان خونشـان هـدر اسـت و اسـتحقاق کفـن و دفـن را ندارنـد، بعـد هم 
آمدنـد فضایلـی بـراي روز عاشـورا ذکر کردنـد اینکـه در فتواهاي شـیعه آمده 
روزه گرفتـن در روز عاشـورا مکـروه اسـت، کار کـردن در روز عاشـورا منشـأ 
بی برکتـی اسـت بـراي آن اسـت کـه یـک مقابلـه اي بشـود بـا فرهنـگ تیـره 

اموي. مذهبـی 
عصـر  آن  در  حسـین  بن علی بن ابی طالب  کـه  عصـري  می دهـد  نشـان  ایـن 
زندگـی می کـرد هماننـد عصـر هیـچ پیامبري نبـود اگر گفتـه می شـود «لا یوم 
کیومـک یـا ابـا عبـداالله»[ بحارالانـوار، ج45، ص218] تنها ناظر بـه مصیبت او 
نیسـت، ناظـر بـه تیـره بـودن فضـاي فرهنگـی و فکـري هـم هسـت در عصر 
رسـول گرامی برخیها خواسـتند مسـجد را مصادره کنند مسـجد ضرار ساختند 
فـوراً دسـتور رسـید ذات اقـدس الهی فرمـان داد پیامبـر اعظم(علیـه و علی آله 
آلاف التحیـۀ و الکـرم) آن دسـتور را اجـرا کرد آن مسـجد را تخریب کرد آنجا 
را محلـه زبالـه مـردم مدینـه قـرار داد همیـن که در سـوره مبارکه «توبه» اسـت 
[سـوره توبـه، آیه  فرمـود ایـن مسـجد براي کسـی کـه إرِْصَـاداً لمَِـنْ حَارَبَ االلهَّ
107] ایـن مسـجد بـراي جنـگ با خدا و پیامبر و دین سـاخته شـده براي اینکه 
جلـوي مسـجد پیغمبـر را بگیرنـد، اختـلاف ایجـاد کنـد، اگـر خـداي ناکـرده 

اختـلاف در صفـوف مسـلمانها رخنـه کـرد آن جامعـه هرگـز چهـره صلاح و 
فـلاح را نمی بینـد آنهـا رفتنـد مسـجد را مصـادره کننـد در قبـال مسـجد قُبا و 

مسـجد نبـی، مسـجد ضرار بسـازند اما دسـتور تخریب رسـیده اسـت.
اگـر سـالار شـهیدان ایـن لقـب را دریافـت کـرد کـه «لا یـوم کیومک یـا ابا 
عبـداالله» بـراي اینکـه امـروز حکومت به دسـت منافقـان افتاد و اینهـا حکومت 
را مصـادره کردنـد یـک بیـان نورانـی علی بن ابی طالب(سـلام االله علیـه) دارد 
کـه آن بیـان در عصـر امـام حسـین خیلـی بازتـر و شـفاف تر شـد آن بیانی که 
علی بن ابی طالـب در نهج البلاغـه دارد ایـن اسـت فرمـود مـردم شـما تحلیـل 
کنیـد ببینیـد اوضـاع منافقیـن بعـد از رحلـت پیامبـر و ... چـرا فروکـش کرده، 
شـما می دانیـد رقـم زیـادي از افـراد در مدینـه منافق بودنـد این یک، بـه دلیل 
اینکـه هـزار سـوار حرکـت کـرد بـراي جنـگ احُـد سـیصد و اندي برگشـتند 
ایـن سـیصد و انـدي همـان منافقـان بودنـد کسـی کـه در برابـر پیغمبـر فرمان 
او را می شـکند، بهانـه می گیـرد، می گویـد مـا در جبهـه حاضـر نیسـتیم این به 
ظاهـر مسـلمان اسـت و باطـن کافـر فرمود ایـن رقم یک رقم سـنگینی اسـت 
تقریبـاً یـک سـوم مـردم در کسـوت نفـاق بودنـد همیـن منافقان باعث شـدند 
کـه در مدینـه آیـات فراوانـی درباره نفاق و منافقان وارد شـده اسـت سـوره اي 
بـه نـام منافقـان اسـت که ایـن منافقـان تصمیـم گرفتنـد محاصره اقتصـادي را 
بـر مسـلمانها تحمیـل کننـد تـا بـا تحریـم اقتصـادي مسـلمانها پیامبـر را تنهـا 
ـوا[4 سـوره  ِ حَتَّـی ینَفَضُّ بگذارنـد گفتنـد لاَ تنُفقُِـوا عَلَـی مَـنْ عِنـدَ رَسُـولِ االلهَّ

منافقـون، آیه7].
منافقـان در ایـن صـدد بودنـد کـه در قبِال رسـول اکـرم با تحریـم اقتصادي 
جلـوي حضـرت را بگیرنـد موفق نشـدند، با سـاختن مسـجد جلـوي حضرت 

را بگیرنـد موفق نشـدند....
بنابرایـن جریـان «لا یـوم کیومـک یـا ابـا عبداالله»بـه ایـن صـورت تفسـیر 
خواهـد شـد کـه «کان الحسـین امُـۀ واحـده» همـان طوري کـه دربـاره ابراهیم 
خلیـل آمـد کـه او یـک تنَـِه یـک امت بـود وجـود مبـارك حسـین  بن علی هم 
یـک تنَـِه یـک امـت بـود کلاً ایـن اوضـاع را برگردانـد به جـاي اولی رسـاند.
امـروز کـه یازدهـم محرم الحـرام اسـت وقتـی قافلـه بـه کوفـه رسـیدند کل 
اوضـاع کوفـه برگشـت بـا چند تـا سـخنرانی آنها را فریـب دادند وقتـی زینب 
کبـرى سـخنرانی کـرد امُّ کلثـوم سـخنرانی کـرد زین العابدین سـخنرانی کرد آن 
سَـر مطهر سـالار شـهیدان حسـین  بن علی بن ابی طالب قـرآن خوانـد کلاً اوضاع 
کوفـه برگشـت، وقتی سـالار شـهیدان را با این همراهـان وارد دارالامـاره کوفه 
کردنـد ذات مقـدس علی بن حسـین بـه صـورت ناشـناس وارد شـد، زینـب 
کبرى(سـلام االله علیهـا) بـه صـورت ناشـناس وارد شـد ابن زیاد هـم آن چوب 
دسـتش بـود و سـؤال می کـرد ایـن چه کسـی اسـت؟ تفکّـر جبـري را هم در 
دسـتگاه امـوي رواج دادنـد اینهـا متکلّمانـی بودند که مبـادي و مقـارن و عقبه 
ایـن نهضـت را تغذیـه می کردند بـا فکر جبر هرگز نمی شـود قیام کـرد، مبارزه 
کـرد، نهضـت کرد اگر کسـی متفکّـر جبري بود ـ معـاذ االله ـ می گفـت عالم بر 
اسـاس جبـر پیـش مـی رود، می گویـد، خـب هـم او مجبور اسـت ظلـم بکند، 

هـم مـا مجبوریم سـتم پذیر باشـیم.
وجـود مبـارك زینـب کبرى(سـلام االله علیهـا) فرمـود: «الحمـد الله الـذي 
أکرمنـا بنبیـه»[ بحارالانـوار، ج45، ص117] همـان طـوري کـه ابی عبـداالله در 
شـب عاشـورا خطبـه اي خواند فرمـود خدایا تـو را سـپاس «أن أکرمتنـا بالنبوة 
و علمتنـا القـرآن و فقهتنـا فـی الدیـن»[ بحارالانـوار، ج44، ص392] مشـابه 
همـان خطبـه شـب عاشـوراي ابی عبـداالله را زینب کبـرى (سـلام االله علیه) در 

دارالامـاره کوفـه قرائـت کـرد. (ادامـه دارد)
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رها شدم از وهابیت(3)
دکتـر علـى الشـعیبى از مسـلمانان متولـد رقه سـوریه اسـت که از کودکـى علاقه و 
اسـتعداد سرشـارى در یادگیـرى و تبلیـغ اسـلام داشـت و از زمـان 12 سـالگى تحت 
تاثیـر شـیوخ وهابـى رقـه به ایـن فرقه مذهبـى گرایش پیدا کـرد و جوانى خـود را در 
سـوریه و عربسـتان بـا اعتقـاد بـه وهابیت و تعالیـم محمد بـن عبدالوهـاب گذراند تا 
ایـن کـه رفتـه رفته با مشـاهده بـى توجهى وهابى هاى عربسـتان به اسـلام راسـتین و 
پـى بردن به سسـت بـودن تعالیم محمـد بن عبدالوهـاب، اعتقاد او به وهابیت سسـت 
شـد. شـبکه الکوثر با وى گفتگویى داشـته که در سـایت حوزه منعکس شـده اسـت. 

بخـش دوم گفتگـو بـا وي را می خوانیم:

- اهمیـت بحـث از تاریـخ حکومـت سـعودى کـه بـر اسـاس اندیشـه وهابـى بنـا 
چیست؟ شـده 

جنبـش وهابـى بـه تنهایـى ایجاد نشـد، بلکه بـا دو جنبـش دیگر ایجاد شـد که هر 
سـه آنها با دسیسـه انگلسـتان سـرپا شـد . اولین آنها جنبـش احمدیه و دومـى بهاییت 

و سـومى وهابیت بود.
جنبـش هـاى جنایتکار تروریسـتى معاصـر چهره کریـه و خونبارى از اسـلام عزیز 
بـه جهـان ارائه کرده اند و این اسـلام همان اسـلامى اسـت کـه خداوند متعـال درباره 
آن بـه پیامبـر خـود فرمـود: «ولـو کنـت فظـا غلیـظ القلـب لانفضـوا من حولـک»: (و 
اگـر تـو خشـن و سـنگدل بـودى مـردم از اطـراف تـو پراکنده مـى شـدند) و فرمود: 
«وقولـوا للنـاس حسـنا» و در اینجـا کلمـه حُسـن بـه معنـاى زیبایـى معنـوى اسـت، 
چـون انسـان ها زیبایـى و نیکـى را دوسـت دارند و اگر کسـى بـه آنها بدى کنـد از او 
ناراحـت مى شـوند. مـا براى اینکـه جنبش هـاى جنایتـکار روزگار خود را بشناسـیم 
و علـت ایـن همـه خونریـزى در جهان اسـلام را بشناسـیم بایـد بدانیم ایـن وهابى ها 

از کجـا آمـده اند.
علـت اصلـى ریختـه شـدن ایـن خـون هـا فکـر تکفیـرى وهابـى اسـت. کـودکان 
مسـلمان سـورى کـه در دریـا غـرق شـدند به خاطـر ایـن فکر تکفیـرى بـود. زنان و 

مـردان مسـلمانى کـه ایـن روزهـا در بازارهـا و خیابـان هـاى اروپـا آواره شـده اند به 
خاطـر ایـن فکـر تکفیـرى اسـت. مـردان و زنانـى که اکنـون در کـوه هاى افغانسـتان 
بـالا مـى رونـد تـا بـه نحوى خـود را بـه ترکیـه برسـانند و از آنجا بـه اروپـا بروند به 

خاطـر ایـن فکـر تکفیرى اسـت 
اگـر مـا بـر ایـن باوریم وهابیت زاده و سـاخته انگلسـتان اسـت، بایـد بدانیم جنگ 
هـاى صلیبـى هنـوز تمـام نشـده و اگر بخواهیـم لباس نـرم ترى بـر تن آن بپوشـانیم 
مـى گویـم جنـگ هـاى فرنگـى هنـوز موجود اسـت که انگلیسـى هـا و مسـیحیان به 
ایـن جنـگ هـا «صلیبـى» مى گوینـد. آنهـا در اشـعار و ادبیـات خود دشـمنى خاصى 
بـا شـرق دارنـد و شـرق و غـرب را دو چیـز جدا مـى دانند کـه هیچ گاه بـه هم نمى 

رسند.
هنگامـى کـه آخریـن حملـه فرنگـى هـا از جزیـره ارواد دفع شـد و از آنجـا بیرون 
شـدند، مدتـى طول کشـید تا اینکـه فرنگى ها دوبـاره تلاش کردند به شـرق بازگردند 
و برخـى مـى گوینـد آنها بیـش از 178 بار تلاش کردند به شـرق بازگردنـد، اما موفق 
نشـدند و حمـلات آنهـا همه از جنـس حملات نظامى قدیـم نبود بلکه برخـى از آنها 

بـه اصطلاح جنگ نـرم بود.
انگلسـتان در ایـن جنـگ نـرم توانسـت موفق شـود و در واقـع اولین کشـورى بود 
کـه جنـگ نـرم را تاسـیس کـرد و بـه راه انداخـت و زیرکـى و مکـر بـه خـرج داد تا 
جایگزیـن اسـتعمار مسـتقیم شـود و بـه جاى اینکـه جنگ بـه راه بینـدازد و نیروهاى 
او کشـته شـوند و پـول خـرج کنـد، جنگ نرم بـه راه انداخـت. به عنوان مثال به شـما 
بگویـم در یـک دوره سـفارت آمریکا در قاهره 1800 کارمند داشـت، اینها قرار اسـت 
چـه کارى انجـام دهنـد؟ آنهـا در کشـورهاى مـا همـه چیـز را زیر نظـر دارنـد، اما ما 

در خـواب هسـتیم و برخـى کشـورهاى منطقـه در نهایـت حماقت به سـر مـى برند.
- محمد بن عبدالوهاب دروس دینى را کجا فرا گرفت؟

ابـن عبدالوهـاب در سـال 1111 در عیینه به دنیا آمد . خانـواده او و پدر و عمویش 
ابراهیـم و بـرادر بزرگـش در فقـه حنبلـى سررشـته داشـتند. محمـد پـس از فراگیرى 
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علـوم نـزد پـدرش بـراى یادگیـرى علوم اسـلامى به مکـه و مدینه رفـت و در آن زمان 
عالـم مکـه شـیخ سـندى بود و در آن زمـان علم آمـوزى در مکه جالب بـود و در خانه 
کعبـه حلقـه هـاى درس برگـزار مـى شـد، امـا محمـد بـن عبدالوهـاب از ایـن درس 
هـا خوشـش نیامـد. پـس از آن بـه مدینـه رفـت و در آنجـا عالـم مدینـه شـیخ محمد 
الکـردى یـا الکریـدى بـود و از دروس آنجـا هـم خوشـش نیامد.خلاصـه اینکه محمد 
بـن عبدالوهـاب بـه عیینـه بازگشـت و از آنجا بـه بصره رفت تـا از آنجا به شـام برود.

 - در آن دوره هنوز افکار افراطى نداشت؟
نـه هنـوز آن افـکار خـود را مطـرح نکـرده بـود، امـا ویژگى او ایـن بود کـه از هیچ 

کـس خوشـش نمـى آمد و غـرور زیادى داشـت . 
سـپس ابـن عبدالوهـاب از عیینـه بـه بصـره رفـت و بیشـتر در آنجـا عربـى و علوم 
لغـت تدریـس مـى شـد. ابـن عبدالوهـاب 4 سـال در بصـره بود و پـس از آن 5 سـال 
در بغـداد سـپرى کـرد و برخـى مـى گوینـد یک سـال هـم در کردسـتان عـراق بوده و 
برخـى مـى گوینـد از آنجـا بـه اصفهـان رفته و برخـى هم سـفر او به بغـداد و اصفهان 
و کردسـتان عـراق را انـکار مـى کننـد، اما همـه اجماع دارنـد که به بصره سـفر کرده و 
4 سـال آنجـا بـوده و عربـى را فـرا گرفتـه و در آنجا بود کـه برخى افـکار عجیب خود 
را اظهـار کـرد و مطالبـى دربـاره تحریـم زیـارت قبـور و اولیـاء و زیـارت ضریح هاى 
مقـدس و تکفیـر کسـانى کـه ضریـح ها را زیـارت مى کننـد بیـان کـرد و از اینجا این 
افـکار او آشـکار شـد ، مـردم بصـره او را طـرد کردنـد. از آن روسـتا بـه سـمت «زبیر» 
حرکـت کـرد تـا اینکه بـه هر طریق خـود را بـه عیینه رسـاند و دید پـدرش از آنجا به 

حریمـلاء رفتـه و او هـم به حریمـلاء رفت.
پـس از آن در عیینـه مسـتقر شـد و بـا خانمـى به نام جوهـره بنت عبـداالله ابن معمر 
ازدواج کـرد. ابـن معمـر بـاغ هـاى زیـادى در احسـاء داشـت کـه از سـود آنهـا امـرار 

معـاش مى کـرد و زندگـى راحتى داشـت .
- نظـر شـما دربـاره حکومت وهابـى محمد ابـن عبدالوهاب و تروریسـت خواندن 

این حکومت چیسـت؟
 زمانـى ابـن عبدالوهـاب سـپاهى را بـه فرماندهـى یکـى از امراى خود بـراى جنگ 
بـه یـک روسـتا فرسـتاد که اهـل آن ثروتمنـد بودند و به سـربازان خود گفـت اهل این 
روسـتا کافـر هسـتند و شـما شـبانه بـه آنجـا حملـه کنید و سـر از تـن آنها جـدا کنید. 
سـربازان ابـن عبدالوهـاب شـبانه بـه روسـتا رسـیدند و در آن زمان مردم روسـتا منتظر 
نشسـته بودنـد تـا هنـگام اذان صبـح شـود که ناگهـان اذان گفتند و سـربازان با شـنیدن 

صـداى اذان نـزد امیـر خـود رفتنـد و گفتنـد اینها مسـلمان هسـتند، اما امیـر آنها گفت 
مبـادا فریـب ایـن اذان را بخوریـد، برویـد و همه آنها را بکشـید و همین طور هم شـد.

مـن از وهابـى هـا مـى خواهـم در درجـه اول مسـلمان باشـند چـون وهابـى ها نه 
سـنى هسـتند و نـه شـیعه هسـتند. آنهـا و همه بایـد بدانند کـه وهابیت یـک مذهب و 

دیـن دیگر اسـت.
اکنـون ایـن جنگـى کـه در سـوریه و عـراق و یمـن و مصـر بـه راه افتـاده بـه مردم 
فهمانـد کـه وهابـى هـا قبـل از هـر چیـز دیگـر بـه دنبـال ضربـه زدن بـه اهـل سـنت 
هسـتند. اشـعرى زمانـى کـه از دنیـا مـى رفـت و در حـال مـرگ بـود به شـاگرد خود 
گفـت قبـل از اینکـه از دنیا بروم شـما شـاهد باشـید که من میـان مسـلمانان فرقى قائل 
نیسـتم یعنـى شـیعیان بـا طوایفـى کـه دارند و اهل سـنت با طوایفـى که دارنـد براى او 
یکسـان بودند چون تمام کسـانى که لا اله الا االله و محمد رسـول االله گفته باشـند و به 
قـرآن ایمـان داشـته باشـند  بـه معاد و کعبه ایمان داشـته باشـند اینها مسـلمان هسـتند.

مـن خطـاب بـه جهـان اسـلام مى گویـم شـما برویـد از اهل رقـه دربـاره داعش و 
عناصـر داعـش در رقـه بپرسـید. عجیـب اسـت اسـت کـه 99 درصـد آنهـا نمـاز نمى 

خواننـد و روزه نمـى گیرند. 
هنگامـى کـه بـه دوره دوم حکومت سـعودى مى رسـیم، با مردمى روبرو مى شـویم 
حـلال را حـلال نمـى داننـد و حـرام را حـرام نمـى داننـد و حـرام خدا را حـلال مى 
شـمارند در حالـى کـه رسـول خدا از ایـن کار نهى کرد و فرمود: گاهى کسـى از شـما 
بـدون اینکـه متوجه باشـد سـخنى مـى گوید و حرامـى را حلال و حلالـى را حرام مى 

کنـد و همیـن کار او را بـه قعر جهنـم مى برد.
تنهـا هـم و غـم وهابى ها پرسـتش شـیخ خـود اسـت. کارى کـه آنها مـى کنند این 
اسـت کـه تاریـخ شـیخ خـود را مـى خواننـد؛ از کجـا آمـده؟ کجـا بـه دنیا آمـد؟ کجا 
رفـت؟ کجـا درس خوانـد؟ چـه کار کـرد؟ کـى تبلیغ را شـروع کرد؟ چه گفـت؟ تمام 
اینهـا را مـى خواننـد، امـا هنگامـى که شـما بخواهى از رسـول خـدا(ص) حرفى بزنى 
مـى گوینـد ایـن بدعـت اسـت و هـر بدعتـى گمراهى اسـت و هـر گمراهـى در آتش 
جاى دارد. آنها شـیخ خود را بیشـتر از رسـول خدا(ص) مقدس مى دانند و از این رو 
بـود کـه ابن عبدالوهـاب مى گفت دیـن جدیدى براى شـما آورده ام. ابـن عبدالوهاب 

خـود را از تمـام انبیـا و پیامبـر اسـلام بزرگ تر مى دانسـت.
 (ادامه دارد )

* مطالب این یادداشت از سایت حوزه اخذ شده است
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ـماءِ (من پسـر  امـام سـجّاد علیـه السـلام : أنـَا ابنُ مَـنَ بکََـت عَلَیهِ مَلائکَِۀُ السَّ
کسـى هسـتم که فرشـتگان آسـمان بر او گریستند)  

همچنیـن امـام رضا فرمودنـد: ...اي پسرشـبیب اگرگریه می کنی براي حسـین 
بـن علـی بـن ابـی طالب (علیـه السـلام) گریه کـن کـه اورا مانند گوسـفندي 
ذبـح کردنـد واورا بـا هجـده نفرازاهل بیت اوشـهید نمودند که هیـچ یک ازآن 

هـا درروي زمین شـبیه ومانندي نداشـتند .    
«عَـزا» در لغـت، بـه معنـاي «صبـر و شـکیبایی کـردن بر هـر چیزي که انسـان از 
دسـت مـی دهـد»، و نیـز به معنـاي «خوب صبـر کردن»، «صبـر کـردن در مصیبت» 
و «سـوگ و مصیبـت» اسـت. در عربـی، «عَزّیتُْ فلانـاً» یعنی او را دلداري و تسـلّی 

دادم، و «احَْسَـنَ االلهُّ عَـزاك» یعنـی خداونـد تـو را صبـر نیک دهد.
عـزادارى بـر حضرت فلسـفه  هاى سـازنده و تربیتـى متعددى دارد،کـه برخى از 

آ»هـا را برمى شـماریم :
1 - حفظ مکتب و شریعت :

زنـده داشـتن یـاد و تاریـخ پرشـکوه نهضـت حسـینى، کـه الهـام بخـش روح 
انقلابـى و سـتم سـتیزى اسـت. 

عـزادارى بـراى اهـل بیـت، موجب احیاى یاد و نـام آنها و در کنـار آن فرهنگ و 
مکتـب و هـدف آنان اسـت. بـه عبارت دیگر در شـکل یـک پیوند روحـى راه آنان 
بـه جامعـه الهام گشـته و پیوسـتگى پایدارى بین پیـروان مکتب و رهبـران آن برقرار 
مى سـازد و دیگـر گذشـت قـرون و اعصـار نمى توانـد بیـن آنـان جدایـى افکنـد. 
همیـن مسـأله موجـب نفوذ ناپذیـرى امت از تأثیرات و انحرافات دشـمنان مى شـود 
امـام خمینـی قـدس سـره در این مـورد گفته اسـت : روضه سـیدّ الشـهداء علیه 
السـلام براى حفظ مکتب سـیدّ الشـهداء علیه السـلام اسـت، حرف سـیدّ الشـهداء 
علیه السـلام حرف روز اسـت، همیشـه حرف روز اسـت، اصلاً حرف روز را سـیدّ 
الشـهداء علیه السـلام آورده اسـت و سـیدّ الشـهداء علیه السـلام را این گریه حفظ 
کـرده اسـت، مکتبـش را ایـن مصیبت هـا و داد و قال ها حفظ کرده اسـت . (صحیفه 

نـور ج 8 ص 69)
و در جـاى دیگـر مـى  گوید: شـاید غـرب زده ها به مـا مى گویند که ملـت گریه! 
وشـاید خـودى  هـا نمـى  تواننـد تحمـل کننـد کـه یـک قطـره اشـک مقابـل چقدر 
ثـواب اسـت، ایـن گریـه اسـت کـه یـک ملـت را بسـیج مى کند بـراى یـک مقصد 
اسـلامى، مجلـس عـزا نـه براى این اسـت که گریـه بکنند براى سـیدّ الشـهداء علیه 
السـلام و اجَـر ببرنـد - البتـه کـه هسـت - ودیگـران را از اجـر فردى نصیـب کند؛ 
بلکـه مهـم آن قضیهّ سیاسـى اسـت که ائمه ما در صدر اسـلام نقشـه اش کشـیده اند 

کـه تا آخر باشـد. (صحیفـه نـور ج 13 ص 156) 
2 - پیونـد عمیـق عاطفـى بیـن امـت و الگوهاى راسـتین  : عـزادارى نوعى پیوند 
محکـم عاطفـى بـا مظلـوم انقلابگـر و اعتـراض به سـتمگر اسـت و به تعبیر اسـتاد 

مطهـرى: «گریه بر شـهید شـرکت در حماسـه اوسـت.
ایـن تحـول روحانـى کـه در جلسـات عـزادارى ایجـاد مى شـود، زمینـه را براى 

تحـولات اجتماعـى فراهـم سـاخته. و در واقـع زمینـه را بـراى حفـظ آرمان هاى آن 
حضـرت و پیـاده کـردن آن فراهم مى سـازد؛ چنـان که امـام راحل مى فرمـود: ما هر 

چـه داریم از محـرم و عاشـورا داریم.
از آن سـو، عـزاداران با دشـمنان امام حسـین(علیه السـلام)، یزیـد و یزیدیان، نیز 
آشـنا مـی شـوند، و نسـبت بـه آنـان عمیقـاً نفـرت پیـدا مـی کنند. بـر این اسـاس، 
عـزاداري امـام حسـین(علیه السـلام)، در عمـل، بـه تحقّـقِ «تولـّی» و «تبـرّي» مـی 
انجامـد، و فرصتـی می شـود تـا عـزاداران در خطاب به مقتـداي خود، اعـلام کنند:

«انـّی سـلمٌ لمِن سـالمکم و حـربٌ لمِن حاربکـم و ولی لمِن والاکـم و عدوٌّ لمِن 
عاداکم»من، با کسـانی که با شـما در آشـتی و صلح باشـند، آشـتی امَ � و با کسـانی 
کـه بـا شـما در سـتیز و جنـگ باشـند، در سـتیزم� و با کسـانی که شـما را دوسـت 

بدارند، دوسـتمَ� و با کسـانی که شـما را دشـمن بدارند، دشـمَنم.
3- تعلیم معارف دینی

 مجالـس عزاداري امام حسـین(علیه السـلام) فرصتی بسـیار ارزشـمند به دسـت 
مـی دهـد تـا واعظـان و خطیبـان عالم، بـه بیـان احـکام و مباحث شـرعی، اخلاقی 
و اعتقـادي بپردازنـد و عـزاداران حسـینی را بـا معـارف دینـی آشـنا کننـد. بـر ایـن 
اسـاس، همـان گونه کـه در محرم سـال 61 هجري، امام حسـین(علیه السـلام)براي 
احیـاي دیـن قیـام کرد، مراسـم عـزاداري او نیـز در طول تاریخ، بسـتري شـد براي 

احیـاي دیـن و ترویج معـارف آن.
امـام خمینی(قـدس سـره) هشـدار داده و مـی گویـد: «... آن روضه هاي سـنتّی و 
آن مصیبت هـا را زنـده نـگاه داریـد کـه برکاتـی کـه بـه ما می رسـد از آن هاسـت، 
ایـن بـرکات از کربلاسـت. کربـلا و نام مبـارك سیدالشـهدا را زنده نگـه دارید که با 

زنـده بـودن او اسـلام زنده نگه داشـته می شـود.» 
همچنیـن، مـی فرماید: «روضه سیدالشـهدا براي حفظ مکتب سیدالشـهدا اسـت. 
آن کسـانی کـه مـی گوینـد روضه سیدالشـهدا را نخوانیـد، اصلا نمـی فهمند مکتب 
سیدالشـهدا چـه بـوده و نمـی داننـد یعنـی چـه. ایـن گریه ها و ایـن روضه هـا، این 

مکتـب را حفظ کرده اسـت...»
4 - پالایش روح و تزکیه نفس :

 گریـه بـر امـام حسـین  علیـه السـلام و حزن و انـدوه، بـر مصائـب آن حضرت 
موجـب تحـول درونى گشـته و به دنبـال آن عامل رشـد روحانى انسـان مى گردد و 

پـس از آن مقدمـات تقـوا و نزدیکـى آدمـى را بـه خدا فراهم مى سـازد.

پرسش
 و 
پاسخ

برخی از جوانان می پرسند: چرا باید براي حادثه اي که قرن ها از وقوع 
آن گذشته، عزاداري و گریه کنیم؟

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی


